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دانش آموز شهید احمد پوراحمد خمینی  ه
شهید احمد پور احمد خمینی در سال 1341در 
محله قلعه مرغی متولد شد. دوران نوجوانی او 
مصادف با سقوط رژیم شاهنشاهی و پیروزی 
انقاب اسلامی بود و به همین خاطر در بیشتر 
تظاهرات و راهپیمایی های ضد رژیم پهلوی 
حضور داشت. از توزیع اعلامیه گرفته تا تهیه 
کوکتــول مولوتوف در محله کارهایی بود که احمد به عهده داشــت. 
زمان آغاز جنگ تحمیلی او دانش آموز ســال دوم دبیرستان مدرسه 
عراقی بود و همزمان در بازار تهران هم مشــغول به کار بود. احمد در 
سن 17سالگی عازم جبهه شد و در سال 1359در عملیات نفوذی در 

منطقه سر پل ذهاب به شهادت رسید.

دانش آموز شهید محمدعلی جربان
در  جربــان  محمدعلــی  شــهید 
ســال 1348در روســتایی از توابع 
شــهر همدان متولد شــد و پس از 
آن در نوجوانــی همراه خانواده اش 
بــرای تحصیل به تهــران و محله 
خانی آباد نــو آمــد. محمدعلی در 
ســال دهم دبیرســتان، عازم جبهه 
شد و مدتی بعد در جبهه های حق 
علیه باطــل، در چهاردهــم تیرماه 
ســال 1366در سن 18ســالگی به 

شهادت رسید.

دانش آموز شهید کاظم بیگدلی
شــهید کاظــم بیگدلی هــم مثل بســیاری 
از شــهدا شناســنامه ای بزرگ تــر از ســن 
واقعی اش داشــت. اگرچه در شناسنامه سال 
تولدش 1343نوشــته شده بود اما به روایت 
خانــواده اش او متولد ســال1348از شــهر 
قزوین است. به همین خاطر در مدرسه برای 
تحصیل کنار همکلاسی هایش، با مشکل روبه رو شد و او را به مدرسه 
شــبانه فرســتادند. چند ماهی از تحصیل در این مدرسه نگذشته 
بود که هوای رفتن به جبهه به ســرش زد. از آنجا که شناسنامه اش 
بزرگ تر از سنش گرفته شده بود؛ توانست با سن کم عازم جبهه شود. 

شهید بیگدلی در عملیات نصر یک در سال 1366به شهادت رسید.

شهید قاســم عبدی تازه کن متولد سال 
1۳۵۵در محلــه جوادیه بــود. فاطمه 
ســلیمی اینطــور برایمان از پســرش 
می گوید: »نامش در شناســنامه شهرام 
بود. 12ساله بود که مدام اصرار می کرد 
برای کمــک و حمایت رزمنــدگان در 
جبهه ملحفه های مناســب، بسته های 

خوراکی یا وسایل ضروری ارسال کنیم. باغیرت بود و می گفت کاش 
یک کم بزرگ تر بودم تا اجازه می دادید من هم به جبهه بروم! درسخوان 
بود و اغلب به دوستانش درس های ســخت را یاد می داد. برای اینکه 
کمک خرج خانواده باشد در یک مکانیکی همین حوالی کار می کرد. 
14ساله بود که مســجد محل پاتوقش شد. در بســیج ثبت نام کرد و 
دوره های آموزشی آن را گذراند. من و پدرش هم مخالفتی نداشتیم؛ 
اصلا چه بهتر از اینکه پسرمان سرگرم درس و کار خیر باشد. ماه رمضان 
که می رســید با اینکه روزه می گرفت اما سهم خانواده و همسایه های 
نیازمند را از افطاری اش کنار می گذاشت. سال1۳71بود که به مناسبت 
هفته بســیج قرار بود همه نیروها در مسجد ســادات تا صبح کشیک 
بدهند. شهرام هم آن شــب رفت. نیمه های بامداد ساعت حدود۳بود 
که خودرویی مشــکوک درحالی که تمام سرنشــینانش حالت عادی 
نداشــتند وارد خیابان منتهی به مسجد سادات می شوند. شیشه های 
مشروب را به طرف مسجد پرت می کنند و این زمان شهرام همراه چند 
نفر دیگر از بسیجی ها نزدیک خودرو و سرنشینانش می روند تا از ماجرا 
سردرآورند. خودرو با ســرعت حرکت می کند و شهرام و دوستش نیز 
با موتور تعقیب شان می کنند. زیاد دور نشده بودند که راننده خودرو 
فرمان خودرو را به سمت موتور آنها می چرخاند و...« تقدیرش نبود که 
در جبهه شهید شــود اما به این آرزویش در همین خاک محله اش در 

سن 17سالگی رسید.

شهید قاسم عبدی تازه کن
پاسدار نوجوان محله

در میان شــهدای دانش آموز، نوجوانان معصومی هم هستند که نه در 
جبهه های جنگ که در شهر خودشان، در دل محله و کوچه ها به شهادت 
رسیدند. خون این عزیزان که به شهدای ترور معروف شدند هنوز هم داغ 
است؛ خون شهدایی که بخشی از تاریخ و هویت پایتخت محسوب شده و 
الگویی برای نوجوانان و جوانان امروزی هستند. در ادامه یادی از دو شهید 

نوجوان دهه شصتی محله جوادیه کردیم.

گل برگ سرخ لاله ها
 در کوچه های شهرما در کوچه های شهرما

شــهید دانش آمــوز 
فرامرز ســیف صادقی 
متولــد ســال 1۳44در 
محلــه جوادیــه اســت. 
ازکودکی تــلاش می کرد با 
فروش بلال و تعمیــر لوازم، 
خرج خودش را درآورد. با همه 
مهربان بود و اهل به جای آوردن 
صله رحم. در مدرسه و محل همه 
دوستش داشتند. پیش از انقلاب 

با اینکه ســن کمی داشــت ولی هر زمان به نیروهای داوطلب 
نیاز بود وارد میدان می شد؛ مانند حادثه کشتار خونین میدان 
ژاله )شهدا ی فعلی( که آن زمان برای دفن جنازه ها به بهشت زهرا 
رفت. انقلاب اسلامی هم که پیروز شد، فعالیت های خود را در 
پایگاه بســیج محل آغاز کرد. دوره های تیراندازی با ســلاح را 
گذراند چون تصمیمش این بود که راهی جبهه شــود. مدام به 
مادر اصرار می کرد ولی مادر هر بار به بهانه ای مانند گرفتن دیپلم 
یا خدمت در بسیج محل پاسخش را می داد. تا بخواهد رضایت 
پدر و مادر را جلب کند، شب ها به سفارش نیروهای بسیجی، با 
یک چراغ قوه می رفت ایستگاه نگهبانی پل راه آهن )آن سال ها 
پل آجری راه آهن یکی از نقاط حساس و پرتردد تهران محسوب 
می شد( تا به قول خودشان سنگر را حفظ کنند. شب 22بهمن 
1۳۵9هم نوبت نگهبانی داشــت. ضد انقلاب اعلام کرده بودند 
به زودی پل راه آهن را موردحمله قرار خواهند داد. برای همین 
هر شب آنجا سنگر نگهبانی و آماده باش فعال بود. حدود ساعت 
2۳همان شب بود که دشــمنان انقلاب به سنگر و ایستگاه آنها 
حمله می کنند و با به رگباربستن نیروهای بسیجی و سپاهی، 
تعدادی را به شهادت می رســانند؛ یکی از آنها هم فرامرز بود. 
رمضان سیف صادقی، برادر شهید، ضمن یادآوری این خاطرات، 
می گوید: »صبح تا مطلع شــدیم به بیمارستان بهارلو )نزدیک 
جوادیه و پــل راه آهن( رفتیــم. در اتاق عمل بود که در ســن 

1۵سالگی به شهادت رسید.« 

شهید فرامرز سیف صادقی
دفاع در دل جوادیه 

نـگاه

2۳بهمن سال 1۳6۵ جنایتی وحشــتناک و غیرانسانی در 
زمین فوتبال چوار اتفاق افتاد و عــده ای از جوانان و نوجوانان 
اســتان ایلام مظلومانه در زمین فوتبال به شهادت رسیدند. 
6سال از شروع جنگ گذشته بود و مردم ایلام روزهای سختی 
را با مقاومت در برابر دشمن سپری کرده بودند. بخشدار چوار 
در هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تدارک برگزاری 
مسابقه ای دوستانه بین تیم های منتخب چوار و جوانان ایلام 
بود. این مســابقه آن هم در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران 
می توانست حال و هوای جوانان را تغییر دهد، اما هواپیماهای 
دشمن که این بار زمین ورزش را نشانه گرفته بودند بالای زمین 
ورزشگاه و در ارتفاعی کم به پرواز درآمدند. با شلیک بمب های 
هواپیماهای جنگی درست در وسط ورزشگاه چوار، زمین سبز 

ورزشگاه به رنگ سرخ شهادت تبدیل شد.

صحرای کربلا در میان زمین
دقیقه ۵۵بازی، صدای تماشــاگران در میان صدای انفجار 
پی درپی گم شد. قیامتی در زمین فوتبال چوار برپا شده بود. 
بازیکنان سر از پیکر جدا و با بدن های تکه پاره شده به زمین 
افتاده بودند به طوری که پیکر برخی از آنان قابل شناســایی 
نبود. مسابقه فوتبال منتخب چوار و ایلام در دقیقه ۵۵ ناتمام 
ماند، اما این مسابقه تنها بازی فوتبالی بود که دو تیم برنده و 
قهرمان شدند. بازی نیمه تمام تیم های منتخب چوار و ایلام و 
بمباران این زمین یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ فوتبال جهان 
و یک جنایت تمام عیار جنگی است. در این فاجعه ورزشی 9 
بازیکن، یک داور و ۵تماشاگر به شهادت رسید و ده ها نفر نیز به 
درجه جانبازی نایل آمدند. حسین هزاوه )بخشدار و سرمربی 
و کاپیتان(، ســید محمد زارعی )مدافع و هافبک(، مجتبی 
ناصری )دروازه بان(، یونس تلوکی )هافبک( و علی عباســی 
)دفاع( شهدای تیم منتخب چوار بودند و از تیم منتخب جوانان 
ایلام هم جهانگیر کاوه )مهاجم(، محمد کمالوند )مهاجم(، 
علی نجات کرمی )هافبک( و عبدالرزاق مهدیه )مهاجم( به 
شهادت رسیدند. حمیدرضا رضایتی که داوری این مسابقه 
را برعهده داشت نیز به شهادت رسید. در میان تماشاچیان نیز 
چند نوجوان و کودک به نام های مراد آذرخش 1۵ ساله، امجد 
حیدری 1۳ ساله، خلیل مظفری 8ساله، محمد جواد مظفری 

7ساله و سجاد مظفری ۵ساله به شهادت رسیدند.

مستطیل قرمز
فیلم سینمایی »مســتطیل قرمز« به تهیه کنندگی زنده یاد 
علیرضا سجادپور به حادثه بمباران زمین فوتبال چوار در ایلام 
پرداخته است. کارگردانی این فیلم را حسن و حسین صیدخانی 
برعهده داشتند. »مستطیل قرمز« در جشنواره جهانی فیلم 
میلان 2019 به مدال بلورین و لوح زرین بخش فیلم سینمایی 

جشنواره دست یافت.
از دیگر آثاری هنری که در این باره ســاخته شده می توان به 
مستند »لاله های هزاره« به تهیه کنندگی و کارگردانی نورمراد 
رضایی در صدا و سیمای مرکز ایلام اشاره کرد. همچنین کتاب 
»دقیقه  پنجاه و پنج« نوشته عزت اله الوندی، نیز باز روایی فاجعه 
بمباران زمین فوتبال چوار است که از سوی نشر فاتحان موزه 

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

نوجوانانی که 
از بمباران مستطیل سبز پرکشیدند

صدام تلخ ترین مسابقه فوتبالی دنیا را رقم زد 

شهره کیانوش راد
روزنامه نگار


